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 أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

  
  

 انسان نباید با عناوین و ادعاهای اعتباری، بار مسئولیت خود را سنگین کند 
« بار برخودتان زیاد نکنيد!»مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ در این مسئله خيلی دقتّ داشتند که: 

چرا گذاشتيد به شما »گفتيم: ها آمدیم، ایشان فرمودند که ما خوابی دیدیم که به بعضیداشتيم در راه می
 «مام بگویند؟!ا

کنيد؟! بابا بگذارید دیگر آنجا خوش باشند؛ به همان ها نمیآقا در خواب هم اینها را ر»گفتم: 
 « اند و خوش هستند!عناوینی که برایشان گذاشته

 السلام دارداختصاص به دوازده معصوم علیهم« امام»عنوان 
 «ارد.امام اختصاص به دوازده معصوم د»اند: ایشان در خواب گفته

 «آید!ظاهراً بقيهّ هم از مقام امامت بدشان نمی»بعد من گفتم: 
چرا آدم باید دائماً بار بر خودش زیاد کند؟! مگر ما بدون این امامت و نبوت و رسالت، زندگی 

کنيم؛ نه امام شدیم، نه پيغمبر, نه چهارده معصوم, نه نبی؛ داریم می کنيم؟! ما هم داریم زندگینمی
تواند بار کنيم و بس. آدم رند و زرنگ آدمی است که بار بر خودش اضافه نکند؛ تا مین را میمازندگی

 کند.کم 
ها آمدند هِی بعد از زمان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بعضی»بعد صحبت ادامه پيدا کرد، گفتم: 

آقا »، «مکاشفه شده! آقا راجع به من»، «آقا من این هستم!»هِی اثبات: « بار بر خودشان اضافه کردند!
راجع به من مکاشفه »، «اند!طور گفتهراجع به من این»، «من اینم!»، «من اینم!»هِی « طور شده!این

ها گذشت. به من نامه فرستادند؛ یعنی و چيزهایی که خب بالاخره دیگر آن زمان« تایيد شده!»، «شده!
«  مطلق کنيد! واِلّا چه و چه و چه ]خواهد شد[!باید از من اطاعتِ »به منی که فرزند دوّم آقا هستم که: 

اطاعت »رفت؛ ]یعنی این[ ها که در کتِ ما نمیاین اطاعت مطلق کاملاً در ذهن ما هست. خب این حرف
 ]یعنی[ اطاعت لاانتهایی، لاحدیّ! مطلق یعنی لاحدّ دیگر؛ حدّ ندارد. « اطلاق آن!»چه رسد به « کنيد!

اساس دربارۀ ولایت و مقام معنوی، گریبان انسان را مسئولیت ادعاهای بی

 خواهد گرفت
واسطۀ آن، هایی که بههایی که زدید، جواب پس بدهيد! هم حرفخب حالا باید راجع به حرف

هایی را که برای ای را فریب دادید و اغوا کردید؛ باید جواب آنها را پس بدهيد و هم ]جواب[ حرفعده
آقا اگر نيستی بساطت »گوید: گوید دیگر. میطرف حقّ می ابله با حرف حقّ زدید؛ چون بالأخره یکمق

نشيند؛ شروع خب طرف که آرام نمی« ها را!را جمع کن! چه خبر است؟! جمع کن این کاسه و کوزه
و چيزهایی که « سلام ندهيد! از جلسه بيرون کنيد! ارتباط نداشته باشيد!»گوید:[ کند به زدن؛ ]میمی

 هایشان هست!کنند، ]ولی[ نامههمه دیدند و شنيدند و با تمام وجودشان لمس کردند. حالا گرچه انکار می
ما »گویند:[ کنند! میدهند ]و[ همه چيز را انکار ]میحالا جالب این است که برای بنده نامه می

را انسان دروغ بگوید؟! چرا خلاف ها چيست؟! چپس این بساط برای چيست؟! این دروغ« کِی گفتيم؟!
 کند؟! و بعد ]انکار کند[؟!

 بینی و پیروی از نفس استفرعونیت، نتیجۀ تدریجی خودبزرگ
تان ایستادم و الِّا خاطر این است که من جلویکنيد، بهعلتّ اینکه الآن شما دارید انکار می»گفتم: 
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ان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[، ادعای ولایت آنکه در بعد از زم« کردید!تا حالا ادعای ربوبيتّ می
زد هنوز در گوش ما هایی که میکند دیگر! حرفکند، اگر جلوی او را نگيرند ادعای ربوبيتّ هم می

 هست. این نفس حدّ یهقِفی ندارد!

عَلى ﴿دفعه بلند شد و گفت: طوری یککنيد فرعون همينشما خيال می
َ
ناَرَبُّكُمُ ٱلأ

َ
! نه  1؟!﴾أ

عَلى ﴿آهسته قضایا و مسائل در ذهنش هِی پيدا شد، پيدا شد تا به جایی رسيد که گفت: تهآهس
َ
ناَرَبُّكُمُ ٱلأ

َ
! ﴾أ

عَلى ﴿دانست خودش که می
َ
کس را دید و هيچنيست، ولی در نفسش، خود را بر همه غالب می ﴾رَبُّكُمُ ٱلأ

افتد[؛ آن آهسته ]این اتفاق میود؛ آهستهشآهسته فرعون میکرد! آدم آهستهاز فرمان نفس، استثنا نمی
ها[، هِی ها، این حضرت آقا، حضرت آقا ]گفتنها و این بلند شدنبوسيدنشود. این دستروز اوّل نمی

کم حال انسان را به یک کم کمگذارد! کمگذارد! هِی روی دوش آدم میآید روی دوش آدم بار میمی
ضیتحوّل جوهری ]می و کمی و کيفی؛ به یک تحول جوهری؛ چون نفس مجرّد است  کشاند[؛ نه عهره

طوری که خود علم و مُدرکاتش از مقولۀ جوهر هستند، خلاف آن علم که عبارت از توهمات دیگر. همان
طوری که علم و حقيقت علم، نورانيتّ است و با آن و تخيلّات هستند، هم از مقولۀ جوهر هستند و همان

طور توهمات و گرداند، همينا هم به همان حقيقت جوهری نورانی برمیحقيقت جوهری خودش نفس ر
گرداند! دیگر تفکرات همه کند؟ برمیتخيلّات شيطانی، با آن تغيير جوهری، نفس را چه کار می

 شوند! ها همه یک قسم میشوند! قضاوتجور مییک

 خود  وظیفۀ عالم، بیان معارف و مبانی است نه اثبات مقام و منزلت برای
ای! ایم، نه چيزی و نه مسئلهام؟ ما نه ادعایی کردهها گذشت؛ الآن اما من چه کردهخب گذشت؛ سال

خواهد مطالبی ]را[ که از مرحوم آقا ]علامه طهرانی هست[ بشنود، هر کسی می»فقط به رفقا گفتيم: 
ع ندارد! الآن هم همين اندازۀ من، از این مطالب اطّلاکس هم بهو هيچ« من در خدمتش حاضر هستم!

موقع هيچ فرقی نکرده است! اما اینکه بنده بالا هستم و پایين هستم و یا وسط گویم و صحبتم با آنرا می
ها، چيزی از این هستم و یا فلان هستم، کسی باید اطاعت کند و دستور بگيرد و استاد بشود و این حرف

 مطالب ]در اینجا نيست[!
داند؛ کند، خودش میم راحت هستم. هر کسی در من غلوّ کرده و میلذا الآن در وجدان خود

 داند؛ ارتباطی به من ندارد!ارتباطی به من ندارد! و هر کسی تفریط کرده است، خودش می
شود انسان لکۀ ننگی را که بر این اما سایرین چطور؟! با نوشتن نامه وحرف و اینها مگر می

شود آن لکه را پاک ـ مگر می نيست و فقط ظاهر این مسئله استوجود آمده ـ لکه ننگ که مکتب به
خب خورشيد سر « آقا، خورشيد نيست!»شود پاک کرد؟! شما هی بيا بگو: کرد؟! مگر با انکار می

جایش هست دیگر! خب حالا تو دستت را روی چشمت بگير تا نبينی! خورشيد سر جایش هست؛ مگر 
 ن کار را بکند؟!شود از بين برد؟! چرا انسان ایمی

حالا دیگرگذشته! ما کِی گفتيم! ما گفتيم فقط رفيق هستيم! و اهی بر هرچه »گویند:[ ]الآن دارند می
 «دروغگو است فلان!

گذرد؟! چرا آدم بار خودش را زیاد کند؟! مگر کار چرا؟! مگر زندگی آدم بدون این عناوین نمی
 آدم حتماً باید با این عناوین باشد؟!

ها قدر برای اثبات ولایت بعضیآید دیگر؟! چه اصراری! چه اصراری! باور کنيد آنمییادتان 
بکر قدر نکردند! برای خلافت ابیبکر ایناز آسمان و ریسمان به هم بافتند، ]که[ شاید برای خلافت ابی

 قدر آسمان و ریسمان به هم نبافتند! چه وضعی ]راه انداخته بودند[!این
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کند. حالا دست تسليم بالا همۀ اینها ایستادیم. هنوز هم هستيم؛ تفاوتی نمیخب ما در مقابل 
نامه به من دادید عزیز من! چه برسد به بقيهّ « ما کِی گفتيم؟ ما کِی کردیم؟»گویند:[ کنيد[؟! ]می]می

 ]مسائل[!
ی زرنگ طور بودند؛ خيلاینجاست که آدم باید خيلی زرنگ باشد. مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ این

گذاشتند بار روی دوششان بياید، مگر اینکه خب تکليف و مسئوليتّ بود؛ بودند؛ خيلی رند بودند؛ نمی
 گذاشتند روی دوششان بياید.]که[ خب آن، جای خود دارد؛ اما بار نمی

 های افراطی، از آثار غلبه ظلمت بر نفوس است تشریفات و ظاهرسازی
شما در همين قضيهّ سال گذشته ]که[ خب یک سال ]از آن[ گذشت، دیدید دیگر چه خبر بود! 
رفقایی که مشهد مشرف شدند ]و[ برای مراسم تدفين و تکفين والده رفتند و مطالب و برخوردهایی را 

یک  که مشاهده کردند، همه چيز عيان بود؛ دکور! هيئت! فيلم! فيلم! هنوز من وارد نشده بودم، طرف
دانم شنيدید یا کند[! نمیر دارد ]فيلم برداری میاش! آمده از پشت سقدری گذاشته روی شانهدوربين این

گذاشت، دیگر لگد اگر کنار نمی« ها را کنار بگذار!ها را کنار بگذار آقا! این بازیاین بازی»نه؟ گفتم: 
شناسند. خلاصه ش کردند. من را میرفتند! فوراً جمعطرف میزده بودم دوربين و خودش دو متر آن

خواستم می« بيا بيا که کار خراب است!»رود. یک نفر به آن شخص گفت: مان نمیها در کتاین حرف
کار را کردم طوری بود؟! عمداً اینبه آن بقيهّ بگویم که ببينيد چه وضعی ]هست[! بابات هم اگر بود، این

کردند[ و اش یک دوربين آویزان ]میطوری از پشت کلهاگر پدرت هم زنده بود، این»که بگویم: 
دانم نيم متری بود چقدری بود. اصلاً فيلم! فيلم بود دیگر! از اوّل تا آخر! ظلمت، نمی« چرخاندند؟!می

 تاریکی!
 «ميریم!آقا! مجبوری است ما بيایيم اینجا؟! ما داریم می»این رفقای ما آمدند، گفتند: 

کنيد؟ اصلاً آنجا دکتر سه تا توجه می« توانيد بروید.مدید کافی است؛ مینه، یک دفعه آ»گفتم: 
آقا بيش از این ]اینجا[ »دانم این چه بود؟ اصلاً بعد دکتر گفتند: قرص زیر زبانی به من داد! اصلاً نمی

ها متوجه شده بودند. دیدم خيلی ملتهب هستم! بعضیاصلاً خودم می« باشيد، برای شما خطر است!
ربع، بيست دقيقه بودم و بعد دیگر خداحافظی کردیم، آمدم داخل خانه، دیدم هيچ چيزی نيست؛ هيچ  یک

 مشکلی نيست. آمدیم داخل خانه خوب شدم. اینها همه آثار ظلمت است! 

السلام را بر زبان آورد، اما دلش ممکن است انسان نام خدا و امام زمان علیه

 از یاد خدا خالی باشد

ً وقت نسَىهُم ذكِرَ ٱلَلِ ﴿ی شيطان بر نفوس افراد غلبه کند، واقعا
َ
يطَىنُ فأَ این  1!﴾ٱستَحوَذَ عَليَهِمُ ٱلشَّ

نسَىهُم ذكِرَ ٱلَلِ ﴿
َ
 کنند، ولی این یاد خدا شيطان است!، عجيب است! یعنی یاد خدا می﴾فأَ

ا صدای بلند ب« ای امام زمان! تو کجا نيستی؟!»گفت: ]آن شخص[ منبری همانجا همان موقع می
در همان »طرف بودند، شنيدند. گفتم: طرف و آندو سه نفری ]که[ این« داخل قلب تو نيست!»گفتم: 

هایش بارید! از حرفهایش ظلمت میجا هست، غير از آنجا! اصلاً از حرفهمه« قلب تو نيست!
آید! توجه رون میگوید، ولی از این دهان کدورت بيبارید! دارد اسم امام زمان را میکدورت می

 آید! این قضيهّ چيست؟! کنيد؟! کدورت میمی

 تندی گوینده، مجوز کنار گذاشتن سخن حق او نیست 
این همان « حقّ با فلانی است، ولی فلانی تند است!»این ]شخص[ همان کسی است که گفت: 

ندتر چه سراغ دارید؟! است. خيلی خب ما تند هستيم؛ اصلاً بنده فلفل هستم! خوب است؟! شما از فلفل ت
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توانيد ببينيد. خب بنده اصلاً فلفل هستم و تند هم هستم! حرف تر که نمیای از فلفل اسيدیدر دنيا ماده
ها گفتند فلانی باز! چرا نپذیرفتی؟! نه تو، خيلیمن حقّ است یا نه؟! اگر حقّ است، چرا نپذیرفتی؟! حُقه

 گوید!حقّ می
شود و از دکان بيرونمان ید، ولی چه کار کنيم مواجبمان قطع میگوفلانی حقّ می»یکی گفت: 

اش؟! ها پيش پدر من بودید؟! این بود نتيجهدهم! شماکنند، بيا من به تو اطاق میبيرونت می« کنند!می
اِ! پيرمرد، مگر « کنند!ام بيرون میاگر من بخواهم از فلانی دفاع کنم، من را از حجره»گوید:[ ]می

 خواهی عمر کنی؟!یچقدر م
 «گوید!گوید، ولی تند میفلانی حقّ می»یکی گفت: 

من کِی »ولی وقتی که مچ او را گرفتند، گفت: « گویدفلانی حقّ می»همين منبری گفته بود: 
خوانی می شرح لمعهخوانی، ظلمت است! می اسفارشود! شود؟ نفس ظلمانی میلذا چه می« گفتم؟!

 شود! واقعاً عجيب است! ـ برای تو ظلمت می بيت استلکتاب فقه اه شرح لمعه ـ

 شودآیات قرآن برای نفس آلوده، به جای هدایت، وسیله گمراهی می

لمِِيَن إلََِّ خَسَارا﴿ ى این چيست؟ این آیه قرآن است دیگر! همين آیه قرآن ـ خب ما هم  1﴾وَلََ يزَيِدُ ٱلظَّ

بسِمِ ﴿شود! همين آیه قرآن هست ها! شود؟! آیات شيطان میبينيم ـ در دل آن خوارج چه میداریم می
طان بسم الشي»شود خواند(، میای که الآن دارد میهمين آیۀ قرآن )همين آیه 2﴾الم *ٱلَلِ ٱلرَّحمَىنِ ٱلرَّحِيمِ 

گردد! در اینجا ؛ یعنی همان آیه! در لفظ همان است، اما در معنا با یک چرخش، این آیه برمی«الرجيم!
شود یک حزب قرآن خوانده است، ولی کدورتش از گوید...، شيطان است! صبح که بلند میکه می

اما این عملی دیروز بيشتر شده است. این عجيب است! یک حزب قرآن خوانده، یک جزء قرآن خوانده، 
دهد! با همين یک جزء قرآن ]خواندن[! این خطر است! داد، امروز انجام میرا که دیروز انجام نمی

شود؛ یعنی ظاهربينی آید برای انسان تبدیل به حقّ میمتوجه هستيد؟! خطر اینجاست که این ظاهر می
کند، کسی ]است[ که از تأیيد میرود شود؛ کسی را که میها پيدا میدیگر! لذا در تصوراتش همۀ چيز

قماش خودش است. مگر نکردند؟! دیدید دیگر؛ این را که همه دیدید. چه کسی را تأیيد کردند؟! همين 
اند! کسی را که همه از او برگشتند. کسی را که همه گفتند به او رأی بدهيد، حالا همه از او برگشته

 حالا صبر کنيد، خواهيد دید!دانستيم این همان است. گفتم همان موقع ما می
اند! بنده آن موقع شاهد بودم؛ نگفتم؟! چهار سال پيش نگفتم خواهيد دید؟! حالا همه از او برگشته

شکستند! چه تبليغی! چه بيا و برویی! چه چيزهایی! پشت سرش در فلان آقا چه سر و دستی می
موقع رفت این همان کسی بود که آن  سخنرانی بيایند بایستند! عکسش هست دیگر. خب چه بود؟! هان!

 ها را کرد، نه الآن! از همان موقع. و آن کار

 گیرد سنخی روحی و باطنی شکل میها به یکدیگر، بر اساس همگرایش انسان
ای است! آن همرنگیِ با او را در این افق و در این ]این به خاطر[ چيست؟ چون نفس، نفس آلوده

هم برای خودش یک هم برای خودش یک چيزهایی دارد. اینبالأخره اینکند؛ چون ظرف مشاهده می
گویيم، نماز خوانيم، ذکر میما قرآن می»گوید: هم میخواند. اینهم نماز میهایی دارد. اینبهانه
اما در « رویم! پس کارمان تمام است!خوریم! از دیوار مردم که بالا نمیخوانيم، شراب که نمیمی

بينيم آن نفور چطور همين کسی که تا دیروز انسان نسبت به او نفور داشت، امروز می همين راستا
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کند! شاید بدترش ها را میکه این همان است! این که نرفته توبه کند! همان کاردیگر نيست؟! درحالی
جيبی را هم بکند! چرا این ]شخص[ تا دیروز نفور داشت، ولی امروز تمایل و رغبت دارد؟! این چيز ع
سنخی است! خيلی عجيب است! این علتش چيست؟ این چه علتیّ دارد؟ علتّش این است که در اینجا هم

و تسانخ پيدا شده است؛ توافق پيدا شده است؛ توافق بين القلوب، توافق بين الافق، توافق و اقتران بين 

 . 1آیدالظروف؛ و ظروف مرتبطه می

 اد، نشانۀ تغییر در باطن خود اوستتغییر محبت و نفرت انسان نسبت به افر
نَّدهةٌ.»گویند: اینجاست که می الأرواحُ »خورد: درد میاین روایت اینجا به 2«الأرواحُ جُنودٌ مُجه

یعنی همين الآن، نه اینکه سابق؛ یعنی در همين الان، در همين وضعيت شما به یک نفر « جنودٌ مُجنَّدة
شتيد! او که تغيير نکرده است؛ شما باید ببينيد چه تغييری در که دیروز نفرت دارغبت دارید درحالی

واسطۀ این تغيير، آن نفرت تبدیل به رغبت شده است؛ و آن ابتعاد، تبدیل به وجودتان پيدا شده است! به
اقتراب شده است. لذا وقتی که یک شخص صالح بياید، اصلاً نسبت به آن شخص صالح موضع گرفته 

 شود.می
کند به تبليغ کردن از او. ند نسبت به آن شخص فاسد و مفسد تمایل دارد و شروع میبيانسان می

دیدم از این دهانش آتش کرد، من میهمين آقا وقتی که در همان موقع، برای ریاست و فلان مناظره می
 ربع ]تحمل[ کردم، دیگر شدم. یکطوری می شدم؛ اصلاً یکآید. اصلاً منقلب میو کدورت بيرون می

 « ها سر و ته یک کرباسند؛ برویم دنبال کارمان!برو بابا! همۀ این»اصلاً نتوانستم، گفتم: 
« تفننش را هم نخواستيم»گفتم حالا تماشا کنيم ببينيم بلاخره تفننشان ]چطور است[. ]بعد گفتم:[ 

ند! خب چه کسی پراکزد، لجن از دهان میقدر مکدرّ شدم! اصلاً ]وقتی[ حرف میو تا آخر نماندم؛ این
نيامد. طوری حالمان، وضعمان، همين طوری خوشمان فهمد؟ ما که علم غيب نداریم. هميناینها را می

این آقا از « ای دادِ بيداد! عجب اشتباهی کردیم!»اما بعد چه شد؟! وقتی که مسائلی جلو آمد، ]گفتند:[ 
فتند؟! عزیز من! مگر دنيا براساس علم نگ« ما که علم غيب نداشتيم!»گوید: آید و میداخل قم در می

کند که حالا شما علم غيب نداشتيد؟! خب حالا ]که[ فهميدید که علم غيب ندارید و غيب انتخابات می
اید، پس دیگر ول کنيد! هان! اقرار کردید دیگر! اقرار کردید که ما علم غيب نداریم! پس اشتباه کرده

 خواهند بکنند، بروند بکنند دیگر!ری میکنيد؟! ول کنيد مردم هرکاچرا ول نمی
از خط »یکی گفت: « دانم چه و چه شده!نمی»یکی گفت: « ما که علم غيب نداشتيم!»یکی گفت: 

هر کسی برای تبرئه خودش آمد یک چيزی « دانم از نقطه فلان است!نمی»یکی گفت: « فلان است!
 گفت!

 «وظيفۀ ما بود!»اند: تلميذ: گفته
تان بود، همان زمان مقدمات این موقع چيده شد! ما بود! در همان زمان که وظيفهاستاد: وظيفۀ 

گویند که: تان بود، نه الآن! آخر میهمان موقع رفتند و اسناد را برداشتند! همان زمانی که وظيفه
کجا؟ همان موقع! چه کسی دوازده روز به خانه رفت و قهر « موقع خوب بودند، الآن چه ]شده[!آن»

خواهند[ یک چيزی طور میگویند! ]همينفهمند که چه میموقع یا این موقع؟! خودشان هم نمید؟! آنکر
 بگویند و یک حرفی از دهانشان در بياید؛ حالا هرچه باشد! درست شد؟!

اند![ خودش آدم زرنگ آن کسی است که ببيند مبنا چيست! بزرگان ]چه گفته»چند شب پيش گفتم: 
 « را گول نزند!
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 تر خواهد شد های بزرگساز انحرافپوشی از یک انحراف، زمینهشمچ
وقتی که بندۀ طهرانی با همين دو تا چشمم از تو دروغ دیدم، دیگر کار تمام است! خود بنده و 

 همه ]دیدیم دیگر[! درست شد؟! یک آدمی... دیگر چه عرض کنم؛ با چند نقطه! 

 ی به حق استاعتنایختم قلب، نتیجۀ تدریجی اغماض و بی

دهی، همین نفس تو برای انحراف بعدی تبدّل جوهری [ انجام نمیدهند! ]وقتیهمین مکتب را انجام نمی
کند. الآن هنوز برای آن انحراف بعدی آمادگی ندارد. آن استعداد به معنای تعیّن را که خب همه دارند، پیدا می

شود. اینجا است، در فعلیة بعد الفعلیة پیدا می« لیةنوعٌ من الفع»اما آن استعداد فعلی و خارجی که خودش 
]وقتی[ شما اغماض کردید، این یک فعلیّت برای آن انحراف بعدی تو حاصل کرد؛ آن هم برای انحراف بعدی 

ى سَمعهِِ ﴿خورد. وقتی مهر خورد رسد که به این قلب مهر میتا وقتی به جایی می ى قلُوُبهِِم وَعَلَ  1﴾مخَتَمَ ٱلَلُ عَلَ
شود! یعنی اینجا ]اشاره به قلب[. خیال نکنید که ختم برای مشرکین است؛ ختم برای بنده و ختم اینجا می

کند. اند، ما تمام وجودمان دارد حقّ و حقیقت ]را[ انکار میشماست. مشرکین بیچاره فقط یک خدا را انکار کرده
ها پیدا شد تا اینکه انسان به این ]ختم[ ها و اغماضوشیپاین ختم از روز اوّل زده نشده؛ این قضیهّ از روی چشم

 برسد. 
 های دینی برای نفس پاک، نور و برای نفس آلوده، ظلمت خواهند بودکتاب

این را باید خيلی حواسمان را جمع کنيم. خيلی باید حواسمان را جمع کنيم. اگر حواسمان را جمع 
شود. اگر حواسمان ین کلمات ائمّه و این روایات، نور میها و اها و این بحثوقت این درسکردیم، آن

شود ظلمت! همين شود چه؟ میمی وسائل الشیعههمين  -آن اصلی را ]که[ داشتيم  -را جمع نکردیم 
 ها!  وسائل

 خیری انسان نیستبهدانش دینی، بدون عمل و تهذیب، ضامن عاقبت
گویند، اینهایی که در شرایط بسيار بسيار ناگوار از این دنيا رفتند و مطالبی هم راجع به آنها می

برای بنده نقل کرد )با یک واسطه  بودند[. یک کسی بود خودش به واسطههمين مسائل توجه نکرده]به
دیدم خيلی  وقتیدرحال احتضار یکی از علماء بزرگ نجف ]کنارش[ بودم؛ »گفت: که شنيده بود(، می

مگر این ]شخص[، همين « مضطرب است، قرآن ]را به او[ دادم؛ قرآن را پرت کرد به دیوار!
شود؟! راجع طوری میرا نخوانده است؟! مگر همين روایت را نخوانده است؟! چرا این الشیعهوسائل

الشيعه را ن وسائلشود گفت. خب این که هميایم که حالا نمیبه بعضی دیگر هم خيلی چيزها شنيده
 طوری شد؟! چرا باید به اینجا برسد؟!خوانده! همين احادیث را خوانده! چرا این

 کاظمی بوده است. آشيخمحمدعلیشيخ طور حاج مرحوم نائينی، استاد مرحوم آقای خویی و همين
ی خویی بندۀ خدا نویسد. آقاکند؟ میدارد تقریرات مرحوم نائينی را چه کار میکاظمی برمی محمدعلی

چرا با وجود تقریرات »گوید: محمدعلی به آقای مرحوم نائينی[ می نویسد. ]آشيخهم یک تقریرات می
کند و به با استادش قهر می« من، شما تقریرات آقای خویی را امضا کردید و ]بر آن[ تقریظ نوشتيد؟!

ف مرسوم بود و اینجا هم مرسوم است کند. در نجرود و دیگر در درس آقای نائينی شرکت نمیکوفه می
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ها شرکت ها و بحثگوید؛ هر دو با همدیگر در درسگوید، هم شاگرد درس میکه ]هم[ استاد درس می
رود. بعد به نجف کند و از دنيا میمانهد تا اینکه مرحوم نائينی فوت میها در کوفه میکردند. مدتمی

  1ميرد.آورد؛ بعد هم میتر درس او دوام نمیکند. شش ماه هم بيشآید، درس شروع میمی

احترامی و رنجاندن استاد، آثار سنگینی در سیر معنوی انسان بر جای بی

 گذاردمی
طور طور باشد؟! آیا استاد تو مرحوم نائينی، بر گردن تو حقّ نداشت که با او اینچرا باید این

کاظمی را مرحوم نائينی به اینجا نرسانده حمدعلیمکردی؟! آیا او استاد تو نبوده است؟! آیا تویِ شيخ
های خودش، با مطالعات ]خودش[؟! انسان باید احترام استاد را نگه دارد! مگرحتماً خوابیاست؟! با بی

فرد باید از عرفاء باشد؟! خب این فردی هم که الان چشم و زندگيش را برای فقه اهل بيت گذاشته است، 
 کسی مراتب خودش را دارد و هر کسی درجات خودش را دارد. محترم نيست؟! پيش خدا هر

های نائینی، های نائینی، زحمتخوابیتویِ شیخ محمد علی کاظمی را نائینی به اینجا رسانده است. بی
تشکرِ از زحماتش است؟! که برداری بیایی با نائینی این  ۀهای نائینی، تو را به اینجا رسانده است. این نتیجدرس
ات بسته شود! یک دلش برنجد کفایت دل رنجیدن نائینی از تو کافی است که پروندها انجام بدهی؟! یک کار ر

خواهی درس بدهی؟! دیگر بیا درس بده! چه چیزی می 2خواهی بکنی، بکن!کند! حالا برو هر کاری میمی
! از قال الباقر و از قال الصادق خواهی بگویی؟! از امام صادق! امام صادق! هانبعد از فوت نائینی چه چیزی می

 خواهی بگویی؟! امام صادق این دستور را داده؟! این دستور امام صادق است؟! این دستور امام باقر است؟!می
دیدم ایشان از اساتيدشان دیدن مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ زنده بودند، بنده هرجا می تا وقتی

اصفهانی را عبدالجواد سدهی ا چشم خودم دیدم که دست آشيخ بوسيد! بکنند، دست اساتيدشان را میمی
کردند که بروید و شما هم ببوسيد. با چشم خودم دیدم که دست آقای آقا سيدّرضا بوسيدند و ما را امر می

گفتند بروید ببوسيد. با اینکه اینها اساتيد عرفان و سير و سلوک ایشان بهاءالدینی را بوسيدند و به ما می
خواندند، رسائل قوانین ند؛ اساتيد اصول بودند. ایشان پيش مرحوم آشيخ عبدالجواد اصفهانی نبود

پيش مرحوم آقای بهاءالدینی، مباحث قطع و  3را خواندند. رسائلمقداری از استصحاب  خواندند، یک

آن آقای این مرام، مرام چيست؟! مرام اتقان است. حالا  4را خوانده بودند. رسائلبرائت و اشتغال و 

دهد که نفس نور کنيد؟ این نشان میجای خودش. توجه میشان هم بهجای خود. آن مسائلحداّد و اینها به
 دهد که کارش درست است. دهد که راهش درست است، نشان میدارد، نشان می

ی ارسد، به یک مسئلهکند ]و[ به یک حقيقتی میلذا این خطر، خطر است که انسان وقتی نگاه می
 خواهد باشد. رسد، اغماض نکند؛ هرچه میمی
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 اختلاف شخصی، مجوز افشای اسرار و خیانت در امانت نیست

اگر خنجری را که با »فرمایید:[ اند؛ ]میالسلام[ نشان دادهراه همان راهی باشد که امام سجاد ]علیه

ببیند این کلام  1«گردانم.آن سر پدر مرا بریدند پیش من امانت بگذارند، من آن را به صاحبش برمی
]فرض « معیار، انطباق با حقّ است.»خواهند در اینجا بفرمایند چقدر کلام عجیبی است که امام علیه السّلام می

سان باید یا امانت را قبول نکند ]یا اگر قبول کرد، خیانت نکند[. کنید کسی چیزی را به شما[ امانت داده است؛ ان
، پیش تو امانت میاگر یک رفیقت می گذارد، نباید این سِِّ را فاش کنی! اگر فردا آید پیشت یک چیزی را به سِِّ

تعهدی ندارم؛  ایم، بنابراین دیگر التزام وحالا که اختلاف پیدا کرده»با هم اختلاف پیدا کردید، نباید بگویی 
که رفیق هستی گذاشته یا نه تا آخر عمر؟! چقدر نه! او که این سِِّ را پیش تو گذاشته است، تا وقتی« بروم بگویم!

ایم، بنابراین بروم و بگویم؛ چون با هم اختلاف پیدا کرده»به تو اَمَد داده؟ چقدر به تو وقت داده است؟ بگوید: 
امانت باید طبق موازین خود انجام شود و  «سِرّ، امانت است!»گویند جاد میامام س« دیگر ما رفاقتی نداریم!

که ما با هم رفیق دارم تا وقتیآقا این سِّ را من نگه می»گذاشتیم ]که[: به آن عمل شود. اگر از اوّل قرار می
، ]خب اشکالی «باشد؛ وقتی با هم اختلاف پیدا کردیم خواستی برو افشا کن»گوید: ]و[ آن شخص می« هستیم

حالا اگر فردا فرض بکنید که « الی یوم القیامة افشا نکن!این سِّ پیش تو بماند و »گوید: وقتی می ندارد[. ولی یک
ما با هم اختلاف پیدا کردیم ]و رفاقتمان را[ بهم زدیم، آیا من حقّ دارم بروم و سِّش را فاش کنم؟! ]خیر[؛ اگر 

 بیت.شود مخالف مکتب اهلشود حرام؛ این عمل میم؛ این عمل میافاش کنم، عمل حرام انجام داده
حالا که دیگر رفاقتمان ]خراب[ شده ]و بهم خورده[، پس دیگر هرچه »تواند بگوید: انسان نمی

جای خودش، ]خير[؛ آن به« کنم[! حالا دیگر رفاقت و تعهد کنار رفته است.باداباد ]سرّش را فاش می
 که ما باید به موازین پایبند باشيم و عمل کنيم. جاستجای خودش! ایناین به

 پذیرش مسئولیت هدایت دیگران بدون توانایی، ظلم به خود و دیگران است
کند و بر بارِ روی دوشش اضافه روی دوشش کم می خلاصه آدم زرنگ آن کسی است که از بارِ 

کنم! اینها هِی بار ! بيا من خودم تضمين میکند. هِی مسئوليتّ این را گرفتن، بيا با من! بيا با مننمی
 روی دوش اضافه کردن است.

آقا ]علامه  مرحوم حداّد رضوان الله عليه به آن شخصی که الآن فوت کرده و شاگردانی داشت ـ

کنی؟! چرا هِی داری بار برگردن خودت اضافه می»فرمودند: ـ می اندآورده 2روح مجرّدطهرانی[ در 

ای، بار برگردن تو هستند. بار را بينداز شاگردانی که تو مسئوليتّ ]آنها را[ پذیرفتهبرای چه؟! این 
گویی من توانی بار را بکشی؟! تو که خودت میروی دوش کسی که بتواند بکشد؛ یعنی من! آیا تو می

                                           
قِّ نهبيًِّا لهوْ أهنَّ قهاتِله أهبِیه الْحُسهيْنِ بْ 114ص  ،72بحارلانوار، ج   1 داً بِالْحه مَّ انهةِ فهوه الَّذِی بهعهثه مُحه همه هدهاءِ الْأ لهيکُمْ بِأ لِیٍّّ : عه نِ عه

هدَّیْتهُُ إِلهيْه  لهی السَّيْفِ الَّذِی قهتهلههُ بِهِ لأه نهنِی عه  ائتْهمه
 .486. روح مجرّد، ص  2
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جواب توانی آیم، یعنی چه؟ یعنی بيش از حدّ توان تو هست؛ نمیها بر نمیاز عهدۀ پاسخ سؤال بعضی
تر از تو فکر تر از تو فکر کرده. وقتی قویتر است؛ قویآنها را بدهی! آن در مدرکاتش از تو قوی

 «گویی باز هم باید بيایی پيش من؟!بکند، برای چه می
توانی آقا شما مطالب توحيدی و سؤالات توحيدی را می»من پيش یک بنده خدایی رفته بودم، گفتم: 

 جواب بدهی؟!
 «ن حدّ در آ»گفت: 
حالا « گویيد بيایند و از شما اطاعت کنند؟!توانی، چه الزامی دارید که میپس اگر نمی»گفتم: 

توانی توانی جواب بدهی خب بيا؛ خب میگویم. وقتی نمیاصلاً کاری به باطن نداریم، همين ظاهر را می
کند؛ این که دیگر و بحث میزند نشيند و حرف میشود کرد؛ آدم میبسم الله! این که دیگر انکار نمی

باید بيایند و از من اطاعت »کنی: توانی جواب بدهی، پس چرا الزام میمشکلی نيست. وقتی تو نمی
 ؟! خب اینجا مزیتّ فرع بر اصل شد!«کنند

اش چيست؟! گوید[ نه این شاگردان و این چيزها همه باید بيایند. خب نتيجهحالا طرف ]می
گوید:[ الا که به آن دنيا رفتی، یک به یک باید جواب اینها را بدهی! ]میاش این است که حنتيجه

توانستی، چرا بار این را برداشتی؟! چرا بار این را برداشتی؟ چرا بار این را که نمیدرحالی»
 «برداشتی؟!

جهت به افراد پس انسان باید زرنگ باشد. بيخود مسئوليتّ قبول نکند؛ بيخود تضمين ندهد؛ بی
انداز نشان ندهد؛ منظرارائه ندهد. انسان باید به همان مقداری که تکليف دارد، با اشخاص برخورد چشم

ای پيش آمد، مسئوليتّش به عهدۀ خودش باشد. چرا به عهدۀ انسان باشد؟! به عهدۀ کند؛ که اگر مسئله
من »گوید:[ خودش باشد. کوتاهی کرد به عهدۀ خودش است، افراط هم کرد به عهدۀ خودش است. ]ب

 «دانی!هم نيستم؛ خودت میالله! بيش از اینچين توانی هستم، بسمالله! من در یکاین هستم؛ بسم

 کندخواب و مکاشفه دیگران، برای انسان تکلیف شرعی ایجاد نمی
ام خدمت شما و به بنده این آقا من در خواب دیدم، آمده»چندی پيش یکی آمده بود پيش من، گفت: 

چنين خوابی دیدم، چشم بنده هم یک ام! هر وقتخب بنده که هنوز در خواب ندیده»گفتم: « د.طور گفتن
گویی من خواب دیدم. البتهّ طرف، ام! تو میبه او گفتم برو بابا من که خواب ندیده« در خدمتتان هستم!

 شویم.]شخصی[ بود که بایستی ولش کرد، الاف است و گرنه خودمان هم الاف آنها می
که بنده مثل شما خواب دیدم، آن موقع ام! اجازه بفرمائيد هر وقتبنده که هنوز خواب ندیده»گفتم: 

 « کار کنيم! بيائيد تکليفی برای خودمان تعيين کنيم!بيایيد ببينيم چه
 خب این هم بحث امروز. 
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